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Introduction: 

Psychoanalysis is the study of the human psyche. This field of research can 

probe deeply into a person by perceiving their subconscious mind and 

determining their mental levels. Literature originates from the human mind 

and soul and has a deep connection with the poet or writer. Nowadays, the 

characters of literary works can be psychologically analyzed like real people, 

which helps a lot to better understand the work and the development of 

literature. Psychological criticism brings the reader to the bottom layers of the 

text in such a way that he gets a deep understanding of the text and characters. 

The application of psychoanalysis in literary criticism affords a critical 

approach to studying works like novels for children. 

Methodology 

This research adopts a descriptive-analytical approach based on Freud's 

psychoanalysis to read and scrutinize Al Farashat Wal Ghilan, a novel from 

Arabic literature dedicated to children and young adults written by Ezzeddin 

Jalawji. The aim is to psychoanalyze war and its impact on society, 

particularly children. Freud believed that the novel has a nature similar to 

psychoanalytic case studies. The purpose of psychological criticism is to 

understand the author’s psychology. Freud was the initiator of this movement 

and was of the opinion that most behaviors are rooted in unconscious 

processes. Unconscious processes mean beliefs, fears, and desires that a 

person is not aware of. He extracted psychoanalytic concepts and 

psychoanalytic treatment methods from literature, and this research is also in 
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line with the same vision. The characters in this novel are analyzed based on 

Freud's personality levels and the defense mechanisms adopted by the 

characters when encountering anxiety. 

Results and Discussion 

The novel’s main character is a child who is actively in play throughout the 

story and is enduring and tolerating the huge psychological pressure 

emanating from anxiety during the war and the unpleasant and horrible events 

he experiences. Upon an attack by the enemies, Mohammad loses all of his 

family members except for his sister. Soon, they leave their home for a nearby 

village where their aunt is living, and then, overwhelmed by the fear of attacks 

by the Serbs, they all run away and take refuge in the camp of the war victims. 

The story’s characters are highly insecure and anxious at different levels of 

personality, i.e., from ego to superego, and experience severe trauma 

emanating from the terrible fatality of their loved ones. As such, they adopt 

diverse defense mechanisms such as regression, denial, repression, and 

identification to achieve peace and balance. 

War is an anti-human crisis that has negative effects on the human psyche, 

especially children and civilians. Of all the war’s victims, homeless and 

orphaned children are more exposed to mental damage. Migration and 

distance from homeland, despair, confusion, stealing and trafficking of 

children and women, hunger and famine, infectious diseases, separation from 

the family, school drop-out, inadequate or no supervision, and post-incident 

anxiety and shock are all behavioral consequences of war. 

Conclusion 

The novel’s main character is a child who is actively in play throughout the 

story and is enduring and tolerating huge psychological pressure. However, 

by adopting positive defense mechanisms, Mohammad persists in defending 

his homeland's liberty and supporting his relatives. Thus, he stands as a proper 

pattern for children of the same age. Through repression, sublimation, 

compensation, and identification, Mohammad plays his role in the story with 

childlike wisdom and grows under hardships until jumping from ego to 

superego. Accordingly, he is an ideal pattern of a robust and loyal character 

to his family and homeland. 

The characters' traumatic experiences have induced fear and anxiety, 

prompting them to utilize defense mechanisms such as repression, 

sublimation, conversion, and altruistic surrender as coping strategies.The 

adult characters in the novel frequently employ sublimation and repression as 

coping mechanisms to confront the horrific realities of war and overcome 

despair. Figures such as Suleiman and Sheikh, dominated by their superegos, 
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utilize these defense mechanisms to resist and lead, symbolizing hope and 

national commitment. Conversely, female characters like Maryam and 

Khaleh Mohammad exhibit psychological challenges stemming from loss and 

anxiety, manifested through denial, displacement, and hysterical reactions. 

Ultimately, however, they demonstrate emotional resilience and a supportive 

role. Mohammad's mother and her husband's brother, driven by a strong 

superego, exemplify characters who manage their anxiety through self-

sacrifice and dedication to familial and societal duties. 

This analysis underscores that, alongside suffering, defense mechanisms can 

serve as tools for survival, resilience, and the transmission of human and 

collective values. The novel chronicles the lives of innocent people targeted 

by Serbian atrocities, including the brutal burning of bodies, mutilation of the 

deceased, and the creation of harrowing scenes that inflict severe 

psychological trauma, particularly on children. 

Keywords: Psychological Analysis, The Novel, Freud's Theory, Ezzeddin 

Jalavji, Al-Farashat and Al-Ghilan. 
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 نیعزالد اثر لانیرمان الفراشات و الغ هایشخصیت یشناختروان تحلیل
 دینظر فروماز  یجلاوج
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،  الزهراء )س(گروه زبان و ادبيات عربی دانشکده ادبيات، دانشگاه دانش آموخته کارشناسی ارشد، عطیه فرهادنیا : 

 . تهران، ايران 
 

 19/07/1404تاريخ پذيرش:  25/12/1403تاريخ دريافت: 

 
 هچکید

گاه بشیر و بررسیی کشیح سیطوب  ه  به  می که روانکاوی علم مطالعه و بررسیی روان انسیان اسیت تواند با شیناخت میرير ناخودآ
يکردی ندادانه در مطالعه    آن را بررسییعوامل تأثيرگذار بر  آدمی نفو  کرده وروب ژرفای  کند. کاربسیت اي  علم در ندد ادبی رو

يد به خوانش رمان – به روش توصيفی   اي  پژوهش.  اهريت دارد آثار از جرله رمان کودک   يکرد فرو "الفراشات و   تحليلی طبق رو
يسینده الززايری "عزالدها( " ها و غول الغيلان )پروانه پردازد تا مومیو  میي  الزلاوجی" از ادبيات کودک و نوجوان عربی از نو

يژهبهجنگ و تأثير آن بر جامعه  در خوانش روانکاوانه بررسیی نرايد. شییتیيت اصیلی اي  رمان کودکی اسیت که  باکودکان را   و
کند. تزربه میشیراری بیزايی  فشیارهای روانی آسیي  آن،داسیتان ضویوری فعال دارد و در جريان جنگ و ضوادت تل   طول 

کنند و  ومییعيت متفاوتی را در سییطوب میتلح شیییتییيتی از م  تا فرام  تزربه می ديگری نيز  افراد ،وه بر اي  کودکالبته علا
اما کودک اصیلی داسیتان در اي  رمان،     گيرندهای دفاعی متعددی به کار میمکانيسیمو  ترومای سییتی بر روان خود تحرل کرده

بیا  بکیاهید و  ديگرانهیای دفیاعی متبیت، از امییطرا  خود و بیه کیار بردن مکیانيسییمکنید بیا سییعی می خردمنیدبیه عنوان يین نرونیه 
يت اراده ای روشیی ، با اميد به آينده هايی با روضيه پايداری،ضرايت از اطرافيان و الگو قرار دادن شیییتییيت در راه   مییر  تدو

 آزادی وط  بکوشد.

يد، عزالدي  جلاوجی، اندد روانها: واژهکلید   لفراشات و الغيلان.شناسی، فرو
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ای  سییازد، ندد ادبی و خوانش از من ر مطالعات بينارشییتهازپيش موردتوجه میآنچه که امروز ادبيات را بيش
هیای میییتیلیفیی هیریچیون "نیدید فیرمیالیيسیییم"،"سیییاخیتیارگیرايیی  اسیییت. نیدید ادبیی بیا رويیکیرد 

شیناختی ادبيات" يا "ندد ندد روانشیناسیی" قابل پژوهش اسیت. من ور از "شیناسیی"و"روانای"،"نشیانهاسیطوره 
شییناسییی و از جرله بر اسییاس  تواند از من ر مکات  میتلح روانای اسییت که میادبی روانکاوانه" شییيوه 

يد" بررسیی شیود. در اي  روش، شییتیيتمفاهيری روان ينی "زيگروند فرو های رمان تحليل شیناسیی تکو
ير و ندش تحليلتوان  و می شیدهروانکاوانه  های موجود در آثار ادبی ارائه داد مايهروانکاوانه از نرادها، تتیاو

يد قائل به (.۳۸:۱۳۹۸آقاخانی بيژنی، و هرکار، ) کاوی بود. او متون بسیتان بي  ادبيات و ن ريه رواننوعی بدهفرو
روش درمیان  دانسیییت، بلکیه مفیاهيم و هرچني کیاوی نریگیذاردن بر مفرومیییات روانادبی را برای صییحیه

 .(۹: ۱40۱)پاينده، کرد کاوانه را از ادبيات استیراج میروان
يژه در مومیو  "ادبيات در خوانش ندادانه روانکاوانه ادبيات پرداخت  به ضوزه ادبيات کودک و نوجوان به و

ی درک با روضيات و توانايکه  باشیدن ادبی متعلق به کودکان میوجنگ" شیايان توجه اسیت. ادبيات کودک، مت
تناسیی  دارد و درسییت در مدابل ادبيات بزرگسییارن قرار دارد  زيرا از ن ر امکانات و نيازها با يکديگر   آنان

يسییندگان شییود که بهادبيات کودک به مزروعه آثاری گفته می(. ۲۸: ۱۳۶۸)ضاف ی، تفاوت دارند   وسییيله نو
 اي   (۱۳: ۱۳۸4)شزری،  دتوجه است شود و  وق و سطح رشد و کودکان مورمتیتص برای کودکان تهيه می

  پردازیشییتیيتدر  دوراز هر گونه پيچيدگی  به لحاظ فنی  به وفهم زبانی سیاده و قابل دارای گونه از ادبيات
بسیيار جنگ مطالعه ندادانه ادبيات کودکان  در ابعاد و مومیوعات متفاوت از جرله در ضوزه ادبيات . سیتا

بازتابی از  آسییي  های روانشییناختی کودکان و دغدغه ها و   تواندمی زيرا اي  ادبيات  شییايان توجه اسییت
شیناختی و ترومای تزربه شیده از سیوی کودکان های روانبررسیی مویامي  جنگ از جنبه. باشید های آنهارنج

های مادی و روضی فراوانی مانند ترس، امیطرا ، افسیردگی، انزوا، نااميدی، اضسیاس ناامنی و از خسیارت 
 .(۲/۳55: ۱۳۹۸)باقری، های میتلفی از اثر ادبی را بازنرايی کند تواند جنبهگيری میگوشه

عزالدي  جلاوجی از جرله آثاری است که در ضوزه ادبيات  هنوشت( ۲0۱5)رمان "الفراشات والغيلان"
يسنده و استاد دانشگاه الززايری  اي پردازد. داستانی کودک و نوجوان به جنگ و استعرار می ، (۱۹۶۲) نو

او با عنوان )لر  تهتح های میتلح منتشر کرده و اولي  مزروعه داستان کوتاه کتا  در زمينه  40بيش از 
ها( به ها و غول زنند( منتشر شد. رمان "الفراشات والغيلان" )پروانهها برای کی فرياد می الحناجر، ضنزره 

يش را در جنگ از زندگی کودکی می  يشاوندان خو پردازد که به جز خواهر کوچکش ترام خانواده و ضتی خو
يش ب  هدهد.  "محرد" در دنيای کودکاندست می اش مشغول بازی است که متوجه بازی موردعلاقها اسبا خو

گردد. سربازان صر  به منزل آنان گيرد و به خانه برمیو مورد تعدي  آنها قرار می  شودضوور دشرنان می
کشند. هايش را مدابل چشران او میهزوم آورده و اعوای خانواده او يعنی پدر و مادر و مادربزرگ و عره

يش از آنزا میمحرد به هرراه خ يعنی محرد و خواهرش عايشه  گريزد. سه کودک بازماندهواهر کوچن خو



 ۳0۸...   دي ن ر فروم از  یجلاوج  ي عزالد اثر لانيرمان الفراشات و الغ هایی شیتيت شناختروان تحليل
ها به اردوگاه رسانند و از ترس ضرله صر  به روستای محل زندگی خاله محرد می   خود را   ،با دوستش عتران

به روايت خشونت و کشتار ضاصل از  کودک رمان " الفراشات والغيلان" از زبان و نگاه  روند.زدگان میجنگ
و مطالعه   شناختی شیتيتخوانش روان  اتحليلی ب  –پردازد. اي  جستار به روش توصيفی  اشغال و تهاجم می

 سازد:روش   کوشدمی های دفاعی ترسيم شده در اثر مکانيسم
 ؟اندترسيم شدههای رمان"الفراشات و الغيلان" در چه سطوب شیتيتی شیتيت-۱
 ؟انزاميده استکاهش امطرا  به  هاروانی در شیتيت -های دفاعی م مکانيسمکدا -۲

 
 ی پژوهشپیشینه

هیا دربیاره رمیان آثیار جلاوجی بسییيیار موردتوجیه نیاقیدان و پژوهشییگران اسیییت و در اينزیا بیه  کر پژوهش
 شود:"الفراشات و الغيلان" اکتفا می

مزله دراسیات ندديا،   «روايا الفراشیات و الغيلان شییتیيا الطفل في » مداله (۲0۱7منال عطوي )
های کودک رمان پرداخته و سیعی کرده نشیان دهد مت  داسیتان به بررسیی شییتیيت ، ۱۱۳-۱04(، صیص ۱)۱

تا چه اندازه توانسیته واقعيت دوران کودکی را منعک  کند. در اي  مداله شییتیيت کودک و مراضل زندگی از 
 نامهپايان( در ٢0١7عبدون و ماسیيفا فديلا ) ظريفارا بررسیی کرده اسیت.  بدو تولد تا نوجوانی و بزرگسیالی

« صیور  الطفل في روايا الفراشیات و الغيلان » ها با عنواندانشیکده ادبيات و زبان ايبزا ارشید از دانشیگاه
و مراضل رمان مکانی  وو سیاختار زمانی  عنوان عنتیر مهری در جامعه اشیاره کردهبه شییتیيت کودک به

يشیان مورد بررسیی قرار داده ضلام أ ااند. بوسیاضرشید زبانی کودک، ارتبا  کودک با مدرسیه، با دوسیتان و خو
روايا الفراشییات و الغيلان بنيا الشیییتییيا في  نامه ارشیید با عنوان»( در پايان۲0۲۲وشییيروم منی )

اند. های رمان پرداختهقالره، الززاير، به بررسیی شییتیيت  ۱۹۸5مای  ۸«، دانشیگاه  لعزالدي  جلاوجي 
يسیندگان به بررسیی و تومیيح مفهوم شییتیيت، انوا   ابعاد میتلح شییتیيت و ارتبا  آن با عناصیر   ونو

های دفاعی و مکانيسیم هاشیناختی شییتیيتد رواندر هيچ ين از آثار به بعاز آنزا که  اند.داسیتان پرداخته
 .  لذا اي  پژوهش نوآوری دارد توجه نشده است آنها

 نقد روانشناختی ادبیات 
ای انکارنشییدنی اسییت. ادبيات از  ه  و روان انسییان رشییتهشییناسییی در مطالعات ميانپيوند ادبيات و روان

ادبيات و  .(۱۱4:۱۳۸0)شییايگان فر،ی اسییت رموز و اسییرار روب بشییر هدهندگيرد و انعکاسسییرچشییره می
گيرد و با درون شاعر  ادبيات از  ه  انسان سرچشره می   چراکهپردازندشناسی به جنبه  هنی انسان میروان

يسینده پيوندی عريق دارد  بنابراي  می گاه میيا نو باشید توان ادعا داشیت که ادبيات محتیول میرير ناخودآ
 (. ۶۹: ۱۳۸7)تايس ، 

يژه علم روان يد به ادبيات و هنر توجه و تفکين يا  در مفهوم کاوی روان ای نشان داد. علمکاوی و ن ريات فرو
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يد، اش دهندهتززيه روان به عناصیر تشیکيل در ابتدای قرن بيسیتم ميلادی توسیز زيگروند  (۱4الح:  ۱400)فرو

يد ) سیيسیتم  هر چيز در ريافت و انطبا  روانی ه اي  معنا که تزربه دب ( بنيان گذاشیته شید۱۹۳۹ -  ۱۸5۶فرو
را دربیاره سیییاختیار   شفرويید از ادبيیات الهیام گرفیت و ن ريیات (. ۳۲ :  ۱400)فرويید،   فرد وجود دارد  عتییبی

يد بسیياری از يافتهشییتیيت انسیان را با متالی از شییتیيت هايش  های ادبی بيان کرد، زيرا به عديده فرو
تواند بر به اي  مسیئله ادبيات میهای ادبی به نرايش گذاشیته شیده و باتوجهدرباره روان انسیان در شییتیيت
فرويید بر اي  عديیده بوده کیه "رمیان"میاهيتی شییبيیه بیه (. 70: ۱۳۹7)پیاينیده، ن ريیات ايشیییان صییحیه گیذارد 

کیاوانیه را از رچني  روش درمیان روانکیاوانیه و هاو مفیاهيم روان(. 7۱هریان: )کیاوانیه دارد هیای روانموردپژوهی
 کرد.ادبيات استیراج می

هیای  ای در تحليیل گروهندش عریده کیهدارد مرگ توجیه  ه غريز نيز شیینیاسییی فرويید بیه غرايز لیذت و روان 
يد دو غريزه زندگی و مرگ (.  Bocick, 2002: 53)های آن دارد جوامع و ارزش ، اجتراعی بر اسییاس نگاه فرو

بیش اسیت. غريزه  ها وجود دارد که غريزه اول موج  ميل به زندگی، پيوند و تکامل و وضدتانسیاندر هره 
گيرد يا طرم دنيای بيرون انزام میصورت تهاجم آشکار بهمرگ نيز غريزه پرخاشگری و تیري  است که به

يرانبیه توان مفيید می گرانیه اسیییت. از طرم ديگر غريزه مرگ را سییوی جهیان درون بیه شییکیل اعریال خود و
ها اضسیاس هردلی سیاخت  آنگاه که فرد در نتيزه برانگيیتگی اي  غريزه و تحت شیرايطی با ديگر انسیان

تواند برآمده از شیرايز مشیابهی باشید که فرد در کرده و دسیت به اعرال ايتارگرانه بزند. اي  شیرايطی خام می
ها که در نوعی با ديگر انسییانيا وقتی فرد بهگذشییته تزربه کرده باشیید و درک عريدی از آن داشییته باشیید  

کنند نزديکی و وابسیتگی داشیته باشید يا وقتی فرد از ديگران آموخته باشید که به بار را تحرل میشیرايطی اسیح
 (.  ۶۳: ۱۳۹۸يد، و)فر ديگر نيازمندان و افرادی که در خطر هستند ياری رساند

فیرويید  هی  انسیییان را در سیییه سیییطیح  هیریچینیيی  در تیحیلیيیل روانیکیاوانیه شییییتیییيیت، 
گاه"،"نيره گاه""خودآ گاه"و"ناخودآ ، م بندی سییاختاری سییطوب "نهاد، کند و اي  تدسییيمبندی میتدسییيم آ

گاه يا (.  5۹:۱۳۶7)شییولتز،دهنده شیییتییيت فرد اسییت شییکل ، "م را ف يد "نهاد" را هران مییرير ناخودآ فرو
ا است و دائراً با "م " در ستيز است. "نهاد" درست و هداند که میزن هيزانشیتيت پنهان و عتيانگر می

  (.۳۹:۱۳۹۹)دارابی، کند  داند و هرواره بايد تحت ن ارت باشد  چراکه برای کس  لذت تلاش میغلز را نری
گاه اي  اسیت که آرزوی کاميابی را به ، ءتیيل ضویور پيشیي  اضسیاس ارمیا هوسیيلعرلکرد اصیلی ناخودآ

"خود" يا "م "، بیش ديگری از شییتیيت اسیت که با رشید شییتیيت   (.4۳: ۱۳۹۹)سیاموئلز، تحدق بیشید 
ميیان دنيیای بيرون و دنيیای داخلی اسیییت و در تلاش اسیییت تیا تریايلات نهیاد را بیا  هو واسییطی کنید میرشییید 

های محيز هراهنگ سیازد. در واقع ارمیای نيازهای اوليه متل گرسینگی، ميل مدتویيات اجتراعی و واقعيت
" يا "م  م "فرا  .(۱۸:۱۳۶۸ )اضردوند، برای سییازگاری با شییرايز طبيعی و اجتراعی اسییت یهراهنگ، جنسییی

باشید و نرودار وارتري  مرضله تکامل اسیت. در واقع اي  بیش رتر" نرايانگر بیش اخلاقی شییتیيت میب
ايسییتد تا از افرا  آن در ارمییای " در مدابل نهاد میم فرا وتربيت وابسییته اسییت.  "از شیییتییيت به تعليم
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دهد فشیار قرار میرا تحتو او کند میومیع  “م ”ترايلاتش جلوگيری کند و از سیوی ديگر قوانينی را برای 

يد،  .(۱۳۲:۱۳4۲)فرو
اند اي  اسییت که هر دو نشییانگر نفو  و تأثيرات موجود در زمان گذشییته" فرام "و  "م "وجه اشییتراک 

يد،   های نهاد و قيد و بندهای جامعه يا خواهد تعارض ميان درخواسییتمی "م "هنگامی که  (.۲7: ۱۳۸۸)فرو
کند که رزم اسیت اي  امیطرا  شیود  زيرا خطری را اضسیاس میرا کاهش دهد، دچار امیطرا  می م فرا 

ها را دفاعی عليه توان آنشوند میکه ترامی رفتارها با غرايز برانگيیته میخنتی شود يا کاهش يابد. ازآنزايی
يد معتدد اسیت که انسیان از چند مکانيزم بهامیطرا  به تا کند میهرزمان اسیتفاده صیورت ضسیا  آورد. فرو

شییوند که با امییطرا  کنار بيايد. اضسییاس گناه و ناکامی در ارمییای نيازها سییب  بروز اسییترس در فرد می
دفاعی شیرو   های مکانيسیمشیود و در اي  زمان اسیت که آور میهای رنجموج  آن فرد دچار تنش و کنشبه

يژگی مه(. ۲7: ۱۳۶۸)اضریدونید، کننید بیه کیار می هیای دفیاعی وجود دارنید م کیه در تریامی مکیانيسییمدو و
که های دفاعی کننده واقعيت هسییتند  ( مکانيسییمهای دفاعی که تحريحاند از: الح( مکانيسییمعبیارت 

 .(۶5: ۱۳۸4)شولتز، کنند صورت ناهشيار عرل میبه
شییوند  گروهی از اي  میاسییاس مفيد يا موییر بودن به انوا  میتلفی تدسییيم  های دفاعی برمکانيسییم

  هدهندهای »متبت« و نشانمکانيسیم ه کند که در زمرها انسیان را در مدابل تهديدات واقعی ضف  میمکانيسیم
باشید و کسیانی مرتک  آن آيند  اما گروه ديگر برای ضيات روانی مویر میسیلامت روانی فرد به ضسیا  می

 متبتهای دفاعی مکانيسیم(. ۹۹: ۱۳۹۳)محردنيا، ر باشیند شیوند که از ن ر روانی غير طبيعی و روان رنزومی
بی، جبران، باطل سییازی، واکنش  از انسییان در مدابل تهديدات واقعی محاف ت می کنند  از جرله: سییرکو

جايی،  فرافکنی، تسیليم ايتار گونه،  بازگشیت )واپ  روی(، واريش )تتیعيد(، وارونه، هرانندسیازی، جابه
تراشیی، پردازی، دليلزا نيز عبارتند از: گريز )فرار از مشیکلات(، خيالدفاعی آسیي های مداومت. مکانيسیم

 واکنش تبديلی )هيستری(.

 شناختی داستان بعد روان
اهالی را به سیت که ها به روسیتاوضشیيانه صیر  داسیتان ضرله روايت جنگ  و   "الفراشیات و الغيلان"رمان 

جنگ بحرانی میدانسیانی اسیت که بر روان انسیان، . رسیانندشیهادت میطرز وضشیتناکی سیلاخی کرده و به 
يژه بر کودکان و افراد غيرن امیبه يد .تأثيرات منفی دارد  ، پذيرتري  افراد جامعهآسیي به عنوان  و  به عديده فرو

باره نرايان شیود هاآنانسیان اوليه در   هو باعث شید ههای تردن جديد را از بي  برد جنگ امانت را  هاانسیان   دو
 (.   ۶۳: ۱۳۹۸يد، و)فرد ند خود را باور کننتوانکه نری شوندتا قهرمانانی  هواداشت

و گيری از جريیان سییيیال  ه  شیییص بیا بهره کیارگيری زاويیه ديید اولرمیان »الفراشییات و الغيلان« بیا بیه
يی درونی« يیا »ضیديیث نف « در روايیت توانسییتیه درونيیات و افکیار وکیارگيری »تینبیه اميیال و آرزوهیا و  گو

ير بکشیید. ترس  های  صییحنه ، داسییتان با نرايش غريزه مرگ و زندگیهای کودک را برای میاط  به تتییو
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)شیییتییيت اصییلی کند. محردهای دردناک از هردردی و هردلی روايت میدلیراش از کشییتار و صییحنه

آيید و میاجرای  اش میبیه روسییتیای محیل زنیدگی خیالیه شبیا ايتیار برای نزیات جیان خواهر و دوسییت داسییتیان(
روسیتای محل زندگی اکتر مردان روسیتا برای دف  پيکر شیهدا به  .دهددردناکی را که تزربه کرده شیرب می

برو میجرعی شیهدا صیحنه دلیراشیی از دف  دسیته اما باروند میمحرد  برای مبارزه با گروهی آنها .  شیوندرو
يد سییهولت بسییيج مشییتاقان  هرانطور که دهندشییکل می اشییغال سییرزمينشییان و مبارزه عليه دشییرنان   هفرو

 هوجود اي  ترايلات را رزم وداند  تیري  در انسییان می ه ها را برای شییرکت در جنگ در وجود غريزانسییان
 (.۱7: ۱40۱د )اينشتي ، شررضيات انسان می

 های واگيردار و درنتيزه بيراریاخباری مبنی بر شییيو  ي  رمان شییاهديم روايت از اثرات جنگ که در ا
ها الرللی در اختيار آنمواد غذايی که با کرن کشیورهای غربی و صیلي  سیری بي  .اسیتترس و وضشیت 

»قام الناس هذا التیباب علی انزامد: ها به وخامت اومیا  میبيراری اسیت و اي  کرنگيرد عامل قرار می
أتلن أعراض لداء خطير  .تداول أخبار تفشییي الحری واهسییهال مرا نشییر الرع  والفزل فی قلو  الزريع

سیيعتیح باورواب کرا تعتیح الرياب العاتيا بأوراق اوشیزار التیفراء؟ واشیتد هول الناس ضي  تبي  أن 
الطعام الرددم إليهم معونات م  الدول الغربيا وم  التیلي  اوضرر الدولي هو الذی سیب  هذا اهسیهال  

 (. 7۳: ۲0۱5الحاد...« )جلاوجی، 
تأثير ها را تحتکه در اي  رمان ترامی شیییتییيت اسییتمهاجرت و دوری از وط  از پيامدهای جنگ 

هرچني  ربودن و قاچاق کودکان، زنان، از عواق  . شییوددهد، سییب  سییردرگری افراد و نااميدی میقرار می
پیا بیه  ، هیای اي  جنیگ از دنيیای سیییاده و لطيح خودکودک در تلیی و جنیگ  و نیاامنی برای مهیاجران اسیییت

 گذارد. می دنيای خش 
يسنده استداستاي    يسنده از ابتدای داستان صحنه. ان از زبان کودک اما بازنرايی نگاه نو های  در واقع نو

شییود داسییتان از لطافت و سییادگی کند که سییب  میبسییيار وضشییتناکی را که محرد تزربه کرده روايت می
 ادبيات کودک دور شود.  

 

 های دفاعی ت و مکانیسمیشخص 
 ارائه است:  های زير قابلهای دفاعی يافتههای داستان و بررسی مکانيسمشناختی شیتيتدر تحليل روان

 محمد
 بیاخیانواده و افراد روسییتیای کشییتیار  بیا ديیدنکیه  اسیییت آموزیدانش ، شیییتییيیت اصییلی رمیان "محرید"

رش "عايشیه" و گاه خواهاما تکيه مواجه اسیتهای شیبانه و مشیکلات روضی های شیديد، کابوس امیطرا 
د. او نرونه آرمانی از شیییتییيتی مداوم و وفادار به خانواده و وط  اسییت که هرگز  شییودوسییتش "عتران" می
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 شود.تسليم نری

شیود محرد سیربازان را بسیان سیگ و ضيوانات وضشیی تتیور اضسیاس امیطرا  ناشیی از ترس سیب  می
کنند  به هري  علت  هايشییان را در گوشییت پای او فرومیدندانشییوند که کند که به ضدی به او نزدين می

»أض  أنيابهم تنغرز فی لحری الطری...لحم سییاقی رفت  نيسییت.کند فلج شییده و قادر به راهاضسییاس می
قطاعی جبار...تلتح ضول سیاقی تشیلهرا ع  أواليتی.  ترتد الدهدهات عاليا تلسیع قلبی الررتزح کسیو  

يح الدلی  النیابض«  . أنهض...أمییم  الحرکیه تریامیا...أتعتر.. لعبتی الی صیییدری... أغرسییهیا تزیاو
 (. ۱0_۹: ۲0۱5)جلاوجی، 

گاهامیطرا  به کاهشبرای فرد   گيرد. مکانيسیم"بازگشیت" يا "واپ  روی" را به کار می ، صیورت ناخودآ
و دفاعی به ين بازگشیت ناهوشیيار  همنزل گردد. »واپ  روی بهدر اي  مکانيسیم فرد به دوره پيشیي  رشید بازمی

 (.  ۱4۹:۱۳۶۹)منتور، گفتار، خيال و گاهی رفتار معنادار است که فرد قبلًا آن را تزربه کرده است« 
ير کودک يتيم دردمند از ا .به امنيت و آرامش اسیتخود و اوليه کودک خواسیتار نياز اسیاسیی اي   و تتیو

سییوی  افراد جیامعیه در ضیال ضرکیت بیه ه(. بیه عديیده میازلو هری ۱0۹: ۲0۱5هیای بسییيیار اسیییت )عطوی، رنج
شیکوفايی نيروهای  اتی هسیتند که بايد به نيازهای اوليه خود پاسی  دهند و آن نيازها را ارمیا کنند تا بتوانند 

در  را   ن ريه »ن ريه انگيزهای انسیان«که  شیناسروانبه عنوان  مازلوسیوی نيازهای در سیطح بارتر بروند. به
تر هرم طبدات پايي  که در آن،   ددهمی طبده جایپنج نيازهای انسییان را در ين هرم  ، ارائه کرد  ۱۹4۳سییال 

گيرنید کیه نيیازهیای  هیای بیارتر زمیانی مورد توجیه فرد قرار مینيیازهیای طبدیه و نیدترتر و سیییادهنيیازهیای ضيیاتی
نيازهای   ، نياز بشیربندی مازلو اولي  طبق طبده .(4 :١39٢شیعيبی، ) تر برطرم شیده باشیندهای پايي طبده

نياز  سیس  ارمیای اضسیاس عشیق و تعلق داشیت  و ، ، امنيتهای بعدینيازو به ترتي   فيزيولوژين اسیت
(. جنگ ۱۱۱:۱۳۹۹)دارابی،    شودفرد میکه ارمای ترامی اي  نيازها سب  شکوفايی  استمربو  به اعتراد 

شیود که باران تبديل به عامل  و کوچ اجباری میل ترامی اي  نيازها اسیت. عدم داشیت  سیرپناه ضتی باعث می
: ۲0۱5آزار و ندرت برای فرد شییود. »هر  الزريع و ضبات الرطر اوولی تلسییع أجسییادنا...« )جلاوجی، 

»نيش« زدن را بیه کیار   هشییود واژهیا تحريیل میآن در توصییيح دردی کیه از بیاريیدن بیاران بر  محرید(. 47
خانرانی و آوارگی آنان زند تا بیکند که آنان را نيش میگيرد. در واقع باران را به جانوری مو ی تشییبيه میمی

 تر سازد.  را نرايان
گادر لح یه کشییتیار و عدم امنيیت، هنگیامی که محرید نری ه تواند اي  فشییار روانی را تحرل کند ناخودآ

يش بازمیمکانيسیم " بازگشیت" را در پيش می گردد و با يادآوری آغوشیی گرم گيرد و به رفتاری از گذشیته خو
پنیدارد د. در خيیال خود میفشییرسیییتی در آغوش میرا بیه شبیازي دهید پ  اسییبیا بیه خود آرامش می

پنداری با   اتارد. با هماش جان دارد و از ومیعيت موجود دچار امیطرا  شده و به امنيت نياز دبازیاسیبا 
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يی خود را در آغوش می  کشد تا اضساس امنيت کند. در آغوش کشيدن آن، گو

توان گفت اي  کودک به علت امطرا  و ترس از آوارگی در منتس  نبودن به مکان و وط ، اضساس  می 
يد معتدد اسیت که  گيرد.رو مکانيسیم "سیرکو " را هم در پيش میداده  ازاي امنيت را ازدسیت   "سیرکو  "فرو

ای اسییت که از گرانهتاريیی شییامل به اسییارت درآوردن غرائز بر پايه ن ارت سییرکو   هدر ضکم نوعی پديد
يد،  جان  خود انسیان تحريل شده  کند راندن افکار و اميال سرکو  شده سعی میبا پ فرد (. ۱۳۶: ۱۳۸۲)فرو

های دفاعی در تري  مکانيسیمعی مبارزه نرايد. سیرکو  از مهمماندن و بازگشیت به وط  با هر مانبرای زنده
من ور جلوگيری از ورود افکیار، خیاطرات، آرزوهیا، اميیال و تزیار  دردنیاک و  بیهمدیابلیه بیا امییطرا  

کند  بلکه سییعی  چيزی را نفی نریفرد هيچ ، در اي  مکانيسییم(. ۳۱ -۲۲: ۱۳۶۸)اضردوند،  اسییتناخوشییايند 
جای آوارگی، کاش  کند بهآرزو می کودک   .(۸:۱۳۸۸)کريری،ا  آفري  را به ياد نياورد کند آن عامل امییطرمی

يلا مهیانیا في ل»لو کنیت أعرم هیذا بديیت فی وطنی وموت شییريفیا عزيزا ر   :مرد در کنیار خیانواده خود می
 (. ۶4: ۲0۱5)جلاوجی،أوطان الغير« 

اند و پدر در تلاش  ای از خانه پنهان شییدهبه هرراه خواهرش در آغوش مادر در گوشییه محرد کههنگامی
کودک ترس را  ، نشیوندخانه راضت وارد  ، اسیت تا وسیايل سینگي  را در مدابل در ورودی قرار دهد تا سیربازان

ي  کند با گرفت  دسیت خواهرش به او اضسیاس امنيت ببیشید. در ابيند و سیعی میدر چشیران هرگی می
گاه مکانيسیم "سیرکو " را به کار میومیعيت به دهد. را کاهش می شگيرد و اضسیاس امیطرابصیورت ناخودآ
آور مرک  اسیت در فرد های امیطرا جای ناآرامی و بروز رفتارهای پرخاشیگرانه که در موقعيتهرچني  به

د. در مکانيسیم "تتیعيد" يا بیشی به خواهرش آرامش می تاگيرد نرايان شیود مکانيسیم »تتیعيد« را به کار می
:  ۱۳۸۸)کريری،  کند که موردپسییند واقع شییوند ای هدايت میگونههای ناگوار را به"واريش" فرد افکار و تکانه

۸۱ .) 
کار و ترسییناک باشییند به ها تا اي  ضد جنايتتواند واقعيت را بسذيرد که انسییانمحرد به دليل آنکه نری

پندارد و ضتی چهره آنان را به شیکلی  آورد و سیربازان صیر  را غول يا سیگ میبافی" روی میمکانيسیم "خيال
هايی که تی وضشییتناک از داسییتانپندارد که البته اي  تتییور از موجوداوضشییتناک و ترکيبی از ضيوانات می

گيرد  زيرا مادربزرگ برای ترسییاندن او داسییتان  گفته نشییأت میمادربزرگش هنگام عتییبانيت از محرد می
گاه او وجود داشیته ها را تعريح میغول  .  اسیتکرد و به هري  سیب  ترس از اي  موجودات در میرير ناخودآ

يلا... وعيون کتير ... مناخير... وخراطيم... میال ...  »و تراءت لي الغيییلان  ات أشکال غريبییا... أ  ان طو
در خيال  های شییرور و جانیتوان گفت »غول« نرادی از انسییانمی (.۲۱: ۲0۱5)جلاوجی،  يول... و أشییعار«

   است. کودک 
شییود  فرد دچار امییطرا  می ، شییوداز تعادل خارج می م "فرا "و " م " هنگامی که انرژی روانی ميان  

نوعی توان گفت امطرا  بهکند اي  اضسیاس را رفع نرايد يا آن را کاهش دهد  بنابراي  میبنابراي  تلاش می
های روانی دارد. شیايد به هري  دليل اسیت که کند که ندش مهری در بروز بيراریخطر میاعلام  "م "عليه 



 ۳۱4...   دي ن ر فروم از  یجلاوج  ي عزالد اثر لانيرمان الفراشات و الغ هایی شیتيت شناختروان تحليل
کیه فرد بیه لحیاظ روانی دچیار مشییکیل کنید  زيرا هنگیامیيیاد میفرويید از امییطرا  بیا عنوان »درد روانی« 

اضسییاس ترس، نبود امنيت،  ، . کودک (۳0:۱۳74)آزاد، کند  شییود در درجه اول اضسییاس امییطرا  میمی
بهجان عرهکند. وقتی با پيکر عريان و بیدادن خانواده، امییطرا  و وضشییت را تزربه میازدسییت رو اش رو

کارگيری  کند و با بهرا "سییرکو " می شاری پرخاشییگرانه از خود بروز دهد امییطرابجای آنکه رفتشییود بهمی
کند بسوشیاند و با اطرام پيدا می  درهايی که اش را با لباسکند پيکر عريان عرهسیعی می "تتیعيد"مکانيسیم 

وأسییرعت   [...]هذا؟يالهول الفاجعا!... ما ا فعلت عرتي الرسییکينا ضتی يفعلوا بها »کند. می ودا اش عره
کتر م   ي  کیانیت أضی  إل [...] نزعیت معطفي وغطيتهیا [...]نحوهیا  مِ  کیل أفراد أسییرتي... و کیانیت تحبنیا أ

آورد و را بیه يیاد می هگرفتی آرام می عریهگیذشییتیه و روزهیايی کیه در آغوش او  (.۱7: ۲0۱5)جلاوجی، «...نفسییهیا
 .گيرد که به روستا برود و خود را به مکانی ام  برساندتتريم می

ير الگو از کودک شییزاعی اسییت که اغل  با کاربسییت مکانيسییم های دفاعی متبت در راه محرد تتییو
ماندن در سییطوب اوليه جایکند. او در شییرايز جنگی بهآزادی وط  و ضرايت از نزديکان خود پايداری می

س  کودک به تدبير کنند و با خردی فراتر از اقتوای جهش می "م فرا "سوی گاه به "م "و  "نهاد"شیتيت از  
هرراه هريشگی  هابافیدهد  هر چند که نيازهای کودکانه و خيالآوری نشان میپردازد و صبر و تا امور می

رو دارند داند چه سیرنوشیتی پيشداند به کزا و نریداند قرار اسیت مهاجرت کنند، اما نریاوسیت. محرد می
هر جايزه از  تاد هرراه عتران به روسییتای خود بازگردد و هرچنان به گذشییته خود وابسییته اسییت و ترايل دار

تذکرت الزوائز... نسیيت کل  لن... صیوري... جوائزي... کتبی.. نسیيتها  ». بياورد هرراه مدرسیه گرفتند را 
 (.۳۶: هران) «في البيت... وجدت نفسی أخطو خارجاً 

 .ندوراش میروسیتای محل زندگی خالههرراه عايشیه و عتران به ، محرد بعد از فرار از دسیت دشیر 
يی نيسییت. او با بهپرسییند دچار امییطرا  میمیاز او  مردم علت را  قتیو کارگيری  شییود و قادر به پاسیییگو

بتواند فشیار روانی را تیليه کند و اضسیاس امنيت  تا اندازد اش میخود را در آغوش خاله "بازگشیت"مکانيسیم 
ک  أريد کلاما...  ألزرت ع  الکلام لدد »و. دکن أصیحبت بالیرس... طوقت رقبتها بذراعي التیغيرتي  لم أ

 .(۲۳: هران) «يأريد فدز أن أبک 
ريزی برون کودک از شییدت اسییترس دچار بهت شییده و اي  امییطرا  در لح ه ديدار نزديکان با گريه

مادر  از ضالاش ال خالهشییود. کودک از اينکه نتوانسییته از مادر و خانواده خود مراقبت کند در مدابل سیی می
ضرايت از بديه تلاش برای شییدت شییايد برای جبران هري  شییرم اسییت که به .کنداضسییاس شییرمندگی می

شیود با شینيدن واژه »يتيم« بسیيار ناراضت می ، ر شینيدن فتوای شیي انت ا  و درمنزل خاله  درکند. هرچني  می
در خوا ، کابوس   کرده و سیکوت کند. "سیرکو  "سیرپرسیتی را بیو  يینهااضسیاس تدهد اي  اما ترجيح می

يای شيري  پيروزی به او کرن می  .بيندمی پردازی کند تا بیوابد. خيالخوابيدن برای او دشوار است. تنها رو
يری زيبا از  مکانيسیم   دراسیت.  "مداومت"سیت که هران مکانيسیم وا یاميدوار  نشیان ازگذشیته و تداعی تتیاو

 .( ۲0۱:۱۳۶۸کند )اضردوند، آور گذشیته جلوگيری میشییص از يادآوری خاطرات امیطرا  ، "مداومت"
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هیا ايزیاد هیا، موانع و نیاراضتیکردن دغیدغیهای برای برطرم زمينیه ، ، يیادآوری خیاطرات خوش پردازیخيیال

»وتذکرت ضویی  والدي الدافو ولح ات الررب والسییرور التي کنا ندوییيها معا في الحدل أو في  :کنندمی
کریل واضید  جیاء بیأخری کیالينبو  العیذ  يتفزر ضيیا   البيیت... ر تنتهي قتییتیییه أبیدا ور دعیابیاتیه... کلریا أ

 (.77: ۲0۱5)جلاوجی، انا« وسعاد  وضن
اش از آينده گذشیته تزربه کرده و هرچني  سیردرگری محرد در قبال امیطرا  و ترس درونی از آنچه در

ها و گيرد. در اي  مکیانيسییم فرد نگرش نامعلومی که در پيش دارد، مکیانيسییم "هریاننیدسییازی" را به کار می
محرد (. ۱۱۶:۱۳۹7)پاينده،دهد تا متل او شییود می های رفتار شیییتییی ديگران را برای خود الگو قرارشییيوه 

به مانند او شیود و گيرد روزی بيند تتیريم میشیود و اقتدار و علم او را میرو میهنگامی که با پسیرخاله رو
... و هو فوق  لین متعلم متفوق فی تعلریه... ياب  خیالت». هیا محو سیییازد بتوانید نیااميیدی را از چهره تریام آدم 

برداری (. ۳0: )هران «لو کنته يکلامه کتيراً... و ترنيت فی قرار  نفسی  يأعزبن من ور از "هرانندسیازی" الگو
يژگی صییورت اي  مکانيزم به .های مطلو  اسییتاز افکار، اخلاقيات، رفتار و سییلايق فرد ديگری و تدليد و

گاه اضسیاس ارزشیرندی را افزايش می در قال  فرد ديگری قرار دهد. در اي  مکانيزم، شییص خود را ناخودآ
بسیيار زياد اسیت  "م "فرا و  "م " ، کند. اهريت اي  مکانيزم در رشیددهد يا خود را با او يکی اضسیاس میمی

در روند داسیتان شیاهد رشید شییتیيتی محرد هسیتيم. او با شییتیيتی مهربان و مهر (. ۸۲: ۱۳۸۸)کريری،  
کان  :های شیبانه اوسیتران او و کابوس شیود و نگرفته به دوسیتش عتران وابسیته میطل  رفته »ولسیت أدري أ

او نگران (. 47: ۲0۱5)جلاوجی، عتریان قید نیام أم هو اين يتزر  متلي مرار  هیذا الکیابوس الررعی ...« 
جای تواند اي  بار غم را تحرل کند. محرد با مکانيسیم "واريش" يا "تتیعيد" بهسیت که چگونه میااش خاله

»م  هذه اللح ا يز  أن نذبح الطفولا  :باشییدمبارز در راه وط  و قوی   خواهدمی ی پرخاشییگر يا ینااميد
والبراء ... يز  أن نکون رجار ... الدو  والتیلابا والتیراما هي السیبيل إلی نزاتنا و بدائنا أضياء ... فلنک   

يی محرد از دوران کودکی عبور کرده و شیتيتش رشد کر(. ۳7: هران)رجار«   .ده و بزرگ شده استگو
هرکاری و هردلی اهالی روسییتا و برادران عر  برای او بسییيار اميدبیش اسییت. بعد از آنکه محرد به 

ها پناه داده نشیود، اما برادران عر   کند ترس دارد مبادا به آنهرراه اهالی روسیتا به مکانی ديگر مهاجرت می
را آبیاد  زیاگردنید و دوبیاره آندهنید کیه بیار ديگر بیه وط  بیازمیآينید و بیه تریام آوارگیان اميید میهیا میبیه کرین آن
: هران) روا لنا کل شیيء... ضتی الحرايا واوم ...«»م  اليوم سینود  التشیرد و إلی اوبد لدد وف  : خواهند کرد 

7۹ .) 
يژه    بهگيرد قرار می "م "رفته با رشید شییتیيت تحت سیيطره بوده و رفته "نهاد"تأثير محرد ابتدا تحت و

برداری از پسیرخاله دادن عتران  گيرد و ختیوصیاً آنگاه که از ترس ازدسیتاش میهنگامی که تتیريم به الگو
ر از محرد در طول داستان و برخورد با ديگر افراد و ضوادت ديگ. رود تا او را نزات دهدبه صحنه انفزار می

شییود. در ضديدیت خیاطر و موییطر  و گیاه نیااميید بیه شیییتییيتی مدیاوم و اميیدوار تبیديیل میفردی رنزيیده
يری از فردايی روش  ترسيم کند و به میاط  بياموزد هرکاری و هردلی و مهربانی  يسنده قتد دارد تتو نو



 ۳۱۶...   دي ن ر فروم از  یجلاوج  ي عزالد اثر لانيرمان الفراشات و الغ هایی شیتيت شناختروان تحليل
 سب  پيروزی بر ظلم است. ، و توکل و اميد به وعده خداوند

 عايشه  

خورد. ای به رانش میها، گلولهخواهر محرد اسییت. دختری ين ونيم سییاله که در هزوم صییر   ، عايشییه
»جلسییت علی اورض، ثم أشییارت إلی ألم بفییذها  کننید. فرار می خاله هکنید و به خانی محرید او را بغیل می

 (.۱۹: ۲0۱5م منها )جلاوجی، نزيا الهی، لدد أصابتها رصاصا طائشا والدم مازال ي [...]اوير 
کردن نيازهای اوليه زندگی و نيازمند برطرم  " وتحت سیيطره "نهاد ای از رشید اسیت کهعايشیه در مرضله       

تحت سیلطه اصیل که  باشید که بیش ناهوشیيار  ه  را شییتیيت می هتري  جنب"نهاد" اسیاسیی امنيت اسیت.
)هلر،  اسییتواسییطه نيازها و طال  ارمییای مسییتديم و بی گيرد از بدو تولد انسییان در ن ر می اسییت لذت

جو، بدوی، غيراخلاقی، سرج و عزول دارد و کاملًا ناهوشيار ساختاری خودخواه، لذت "، نهاد"(. ۱۹0:۱۳۸۹
ير واقعیت ، ين و نيم سیالهعايشیه  (.۶:۱۳7۸)شیولتز،  اسیت  تر از ين کودک اسیت که وقتی نيازهايش ارمیا تیو

پ   درکی از موقعيت خطرناک خود ندارد داده خون زيادی ازدسیت که عايشیه زخری. دکنتابی مینشیوند بی
»خطفت أختی عائشیه م  اررض ومیعتها فوق ظهری کان بکااها قد تحول م  : دهدمحرد او را نزات می

 ترام   (. ۱7:۲0۱5)جلاوجی،النحي  و النشیيج إلی التیياب...لم تک  تدرک الرسیکينه الیطر الرحدق بنا...« 
های طبيعی دفاعی برای بدا و ادامه ضيات  اسیت. ارمیای نيازهای اوليه مکانيسیم از رفتارهای کودکانه عايشیه

يی به آنهاسیت در عايشیه به تأخير افتاده، به هري  که هر کودکی در سیال های اوليه زندگی در صیدد پاسییگو
رفت  به او اضسییاس امنيت بیشیید و کند نيازهای اوليه او را برطرم کند و در آغوش گدليل محرد سییعی می

 دهد. رفع نياز به امنيت و عشق مايه تسلی کودک است. عشق اوهرچني  با بوسيدن، به 

 عثمان   
عام روسییتا اسییت. او نيز شییاهد کشییتار  عتریان از دوسییتیان نزدين محرید و از جرلیه بازماندگان قتیل

نسیل  م  عرره، بل انسیل  م  ا»في کل شیبر منها شییء م   کرياته... لدد   اش بوده اسیت.خانواده وضشیتناک 
تزربیه جنیگ و مرگ او را از ايیام زيبیای  (.4۱: ۲0۱5أجریل أيیام عرره التی يعزز ع  إعیادتهیا« )جلاوجی، 

 کودکی خود جدا کرده است.  
عنوان خرد  به های سیرکو ، تتیعيد، جبران، هرانندسیازی در داسیتانبر خلام محرد که با مکانيسیم

يرها رشید میکودکانه بروز دارد و در اثر سییتی تر از کودک رنزيده، مویطر ،  واقعی ی کند، عتران تتیو
. او نگران آن اسیییت کیه ضیار کیه خیانیه و تریام اسیییتنيیازمنید ضریايیت و محبیت  وتنهیا، سییردرگم و افسییرده 

تأثير "م " قرار کند؟! عتران به لحاظ شییتیيتی تحتداده چه کسیی از او نگهداری میاش را ازدسیتخانواده
صییحبتی بیا محرید و کنید بیه نيیازهیای نهیاد پیاسیی  بیدهید. وی نيیاز خود  بیه محبیت را بیا همدارد و سییعی می

د، اما نگران آينده و آوارگی اسیت. اينزا محرد سینگ صیبور اوسیت و نياز دهگريسیت  در آغوش او پاسی  می
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ضویني فویررته إلی وغطيته... لدد فدد هذا  یسیازد. »دس عتران رأسیه فبه عشیق و امنيت او را برطرم می

 (.4۱: ۲0۱5)جلاوجی، أ ولم يعد له م  صدر ضنون يتکو عليه...« ئالرسکي  کل شي
ای به هرراه  مشیاهدهسیازد  بلکه آثار جسیرانی قابلتنها روان او را متأثر مینههای وضشیتناک قتل ديدن صیحنه

دارد. »ضدثني کيح بدأ الهزوم الرباغت علی السییکان العزل... ]...[ وکيح سییاقوا النسییاء واوطفال ونزلوا 
باوسلاك.  فيییهم تذبيحا وخندا وضرقا... وکيح صبوا علی عشرات منییهم البنزي  وأضرقوهم بعد أن کبلوهم 

بدني يرتزح... وجبيني يتفتیید عرقا... فزاءت جرلي مبعتر ...   ]...[ سییألت... وأسییناني تتییطب... و
وضاول أن يرد لک  الیوم ألزره وأفحره. کنت أتییییأمله يزهد نفسیه کيح ينطییییق دون جدوی  اضرر 

 روايت(.  ۲0: هران)وجهه... انتفیت أوداجه... وانفزر باکيا وهو يدف  رأسییه في صییدري فيکاد يسییدطني« 
با   ...و بنزي  ، سیوزاندن با نان و کودکانز کردن و سیوزاندن، خفه، سیلاخیدفا ضرله ناگهانی به سیاکنان بی

جرلات ، عرق بر پيشیانی  ، بدن ، لرزشهادندانبه هم خوردن  شیود.تنش های جسیری وهيسیترين بيان می
مکانيسیم   ، جسیری هایواکنش اي  های وضشیت اسیت.نشیانه ، نهای گرد رگ ، تورم صیورت قرمزبريده، 

هايی از بيراری واکنشیی اسیت که امیطرا  در فرد، تبديل به نشیانه ، . هيسیتری اسیت"تبديلی" يا "هيسیتری" 
 (. 7۶:۱۳۸۸)کريری، شود جسری يا روضی می

دهنده برد که نشانشاهد مکانيسم دفاعی "بازگشت" در عتران هستيم. عتران به محرد پناه می جای ديگر، 
های کودکانه در مدرسییه را به ياد آورد. با کند ايامی از بازیبازگشییت او به دوره قبلی رشیید بوده و سییعی می

هیا خواهید يیابید کیه او هم سییرپنیاهی در کنیار آنشییود و از طرم خیانواده خیالیه اطرينیان میمحرید هرراه می
 داشت و امکان دارد مدرسه برود و درس بیواند.

    :های کودک و نوجوان داستان، دو شیتيت جوان نيز ترسيم شده استکنار شیتيت در

 ان  سلیم 
سییاله و اهل علم که برای تحتییيل به کشییورهای بسییياری محرد، جوانی تدريباً سییی هسییليران، پسییرخال

  هرشیود. سليران تحت سيطسیفرکرده، شییتیيتی شیزا  و مبارز اسیت که برای دفا  از سیرزمينش داوطل  می
کنید. میدعوت  بیه دفیا  از سییرزمي  جیای وادادگیبیهو دانید نيیازهیای وط  را اولويیت میاو قرار دارد.  "م فرا "

شییود محرد از وی سییليران مکانيسییم "سییرکو " و "تتییعيد" را پيش گرفته و اي  مداومت او سییب  می
برداری کند.    الگو

داوما فإما النتییر و إما ارسییتشییهاد... ر  ر»واب  خالتي فتی قار  التلاثي ... کان يدعو الزريع للتور  وال
ال الرزاور ... الشییيوی واوطفال والنسییاء والرجال...  علی التحاق الزريع بالزب اً بديل عنهرا... کان متییر  

الزريع دون اسیتتناء يز  أن يداتلوا لي  هناک خيار. أرض کوسیوفا کرا قال أرمینا... م  تربتها نبتنا... م  
:  ۲0۱5)جلاوجی، أريزهیا أينعنیا و أزهرنا... و عليهیا... فيهیا يز  أن نروت... بي  شییغام قلبها الدافق ندف «  

از  .دنکدعوت می سیاله اسیت که هره را به اندلا  و مداومت يا پيروزی يا شیهادتجوانی ضدوداً سییو ا(.  ۳۱



 ۳۱۸...   دي ن ر فروم از  یجلاوج  ي عزالد اثر لانيرمان الفراشات و الغ هایی شیتيت شناختروان تحليل
بايد در آن بزرگ شیدند و در آن  متعلق به آنهاسیت، هره بدون اسیتتناء بايد بزنگند. سیرزمي  کوزوو ن ر او 

باک  کرده و بیالگوی کودکان اسییت و هره دوسییت دارند مانند او تحتییيل ، او در رشیید و بالندگی .ندبرير
 باشند.

ریم   م
در روز هزوم   اوشییود تا به سییرزمينی ديگر مهاجرت کنند. مريم از اواسییز داسییتان هرراه روسییتائيان می

دهد. اي  شییتیيت نرايانگر دختری معتیوم و م لوم اسیت که اش را از دسیت میها نامزد و خانوادهصیر  
»مريم اليراما الرزروضا.. منذ کند. عرل می "م " ه تحت سیيطر .  مريمکنددرد و رنج بسیياری را تحرل می

« ي و أم يلرصییام... أمام عينی سییدز أبوی اد...  فزأ  انطفأت الرتییابيح [...] أسییبو  بعد موعد الزفام
 (. 5۱: ۲0۱5)جلاوجی، 

با  و هرسیفرشیده با اهالی روسیتا  هايی مطرب اسیت کهدر داسیتان ضویور اندکی دارد و تنها درصیحنه او
مکانيسیم "سیرکو " کری از فشیار روانی و امیطرا  خود را  باصیحبتی و هردردی با آنان سیعی دارد تا هم

روند تا از ومییعيت کاهش دهد. در بیشییی از داسییتان شییاهديم که مريم به هرراه محرد به بيرارسییتان می
د.»کانت مريم تسییير شییومی بيهوش در بيرارسییتان شییوکه شییده و  شعتران باخبر شییوند  اما با ديدن نامزد 

بزواری مندبوییا الوجه مرتعد  الزوارب رتنطق إر دمعا... و کيح لرتلها أن يفعل غير ما فعلت؟... و فزأ  
رأيتهیا تزرید فی مکیانهیا ترتیار مرمريیا رتدیدر علی الحراك... جیذبتهیا م  يیدهیا الرقيدیا لم تتحرک... ثم فزیأ  

  گريیه،وپیای لرزان، بیا مريم بیا صییورت مندبض و دسیییت(. ۶7: هریان)تهیاوت إلی اورض ضتیا رضراک بهیا« 
آور را به واکنشیی جسیری تبديل اي  مکانيسیم ين عامل امیطرا  دارد.واکنش هيسیترين کند و قراری میبی
 نرايد. می

 مادر 
يتارگونه فرزندانش را زده، اوضشیتضویوری بسیيار کوتاه در داسیتان در لح ه کشیتار دارد. مادر   ، مادر محرد 

او در ضریايیت از خیانواده، آنهیا را دعوت بیه  تیا زنیده بریاننید. کنیدکنید آنیان را پنهیان گيرد و سییعی میدر پنیاه می
ها الغيلان... الغيلان سیتلتهرنا جريعا... فدز يز  أن تسیکت لکی ر تنفط  »اسیکت إن   کند.سیکوت می

سیت که به کودکان خود اضسیاس امنيت دهد و با مهربانی به . مادر در تلاش ا(۱۱: ۲0۱5لينا« )جلاوجی، إ
يد اي  صییر  میها بچه مادر دهان کودکانش را گرفته تا مبادا صییدای   د.نها هران غول داسییتان مادربزرگگو

کند، در هران ترس و امیطرا  گريه می  و ازشیود  ی شیوهرش کشیته میوقتآنها توجه سیربازان را جل  کند. 
های  "فرام " قرار دارد و نرونه شییتیيت ه کودکان اسیت. شییتیيت مادر تحت سیيطر ضال باز هم مراق 

د.»وفي الوقیت الیذی ارتفعیت کننی ی میآورتیا و امییطرابیات هيسییتريین مدیاومیت اسییت کیه در برابر ترس 
  اقهدهات الغيلان...أما أمي فدد سیرعتها تنتح  بشید  و راضت تشیدنا إليها بدوه وتشیدد قبویتها فی هسیتيري 
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ينتهي  علی ف رينیا...  لم تک  تريیدنیا أن ننطق... لم تک  تريید الغيلان ان تتفط  إلينیا...سییتدتلهیا هی وضیدهیا و

شییدن  متوجه کشییتیه وقتی (. ۱۳:۲0۱5)جلاوجی،أمرها کریا انتهی أمر أبی ولک  الرهم عنیدها ان ننزو نح « 
مراقبت  فرزندانکارگيری مکانيسیم "سیرکو " از جان با بهاما   شیوداش بلند میشیود صیدای گريهشیوهرش می

خواهد بسذيرد که مرک  است خودش و فرزندانش نيز کشته شوند. به کند. مادر  در مکانيسم "انکار" نریمی
با قدرت شییرو   کند.ها، واقعيت تل  را موقتاً انکار میها و تررکز بر نزات آندهان بچه گرفت هري  دليل، با 

تنها او را  گذارد تاان میشی و دسیتش را به شیکلی هيسیترين روی دهان هبه سیرت خودش کرد  هابچهبه کشیيدن 
 .شودترام  کارششند و بک 

 خاله و شوهرش
ندش پررنگی در داسیتان دارد. او جايگزي  مادر، شییتیيتی مهربان و دلسیوز اسیت. شییتیيتی   ، خاله محرد

تواند از خون راضتی نریو بها .اندمبارز و شیزا  ، نرادي  از زنان اسیت که باعاطفه سیرشیار خود در راه وط 
 "م فرا " و  "م " ، "نهاد"تأثير ها گذشیته و از سیرزمينش بگذرد. شییتیيت خاله تحتعزيزانش و آنچه بر آن

و شیدت متأثر شیده و پرخاشیگری شیود بهشیدن خواهرش باخبر میکه از کشیتهشیود. ابتدا هنگامیترسیيم می
های شیي  تتیريم جنازه خواهرش را دف  نرايد، اما بعد از صیحبت ، روسیتا برود و خودبه  کند تامیتابی بی
و  کنیدخود را آرام می ، کردن و محبیت بیه کودکیانيیهبیا گر او .گيرد در خیانیه بریانید، مراقی  کودکیان بیاشیییدمی

کند  اما در رغم آنکه در ابتدا میالفت میگيرد، علیهنگامی که پسیرش تتیريم به پيوسیت  به مزاهدان می
بدون  اما  دهدمیبروز متأثر از "م " او اضسیاسیات و خشیم خود را شیود. رامیی می "فرام "تأثير ادامه تحت

خاله با کاربسیت . گيرد " در کنترل میفرام "تأثير تحترا ها و اميالش خواسیته ، اينکه به اطرافيان آسیي  بزند
کند. در تسیليم ايتارگونه، شییص برای کاهش امیطرا  و هرراهی می انمکانيسیم "تسیليم ايتار گونه" با ديگر

 (. ۹۹_۹7: ۱۳۹۳،محردنيا)کند ند هرانندسازی میداناراضتی، با فردی که او را از خودش بارتر و بهتر می
کند.  از ضديدت فرار می ، مکانيسم "انکار"با   فاجعه، در پرسش از خبر "م فرا "و   "م "خاله در نوسان ميان  

صیحبت شیي  را قطع  ، جايی" با عتیبانيت و پرخاشیگری امیطرا  او به ضدی اسیت که در مکانيسیم "جابه
يی و شییرب اتفیاقیات کننیده چیه فیايیدههیای خسییتیهگويید اي  موع یهکنید و بیا توهي  بیه او میمی ای دارد.  بیازگو

کند خود را به خانه خواهرش کند و سیعی مییتابی مشیدت بیموج  واکنش هيسیترين در او شیده پ  به
يل خالتي وارترت أرمیا تویرني إليها وتدبلني بهسیتيريا و جنون... وقد  برای تشیييع او برسیاند. »وارتفع عو

يل  يوعاد الزريع إلی الدريا ف ، تبعتر شییعرها واغبر وجهها وتربت ثيابها موک  جنائزي صییامت إر م  عو
با بوسییه و محبت  ، آغوش گريه،  ، فرياد، نالهصییحنه تشییييع پيکرها، صییحنه   .(۲4:۲0۱5)جلاوجی،خالتي« 

  است.هرراه  آميزو جنون ک ضرکتی هيستر
  "م فرا "تأثيرقوی تحت هسیت که بر عاطفه خود لگام زده و با اراديمردانه ا نرونه شییتیيت هشیوهرخال

آنکه  گيرد برایکنند. تتییريم میگاه برای خانواده ايفا میکند. او با مکانيسییم "تتییعيد" ندش تکيهرفتار می



 ۳۲0...   دي ن ر فروم از  یجلاوج  ي عزالد اثر لانيرمان الفراشات و الغ هایی شیتيت شناختروان تحليل
و پسرش  کردهرا آماده مهاجرت   خانوادهوطنانش را به خاک بسسارد به منطده پرخطر برود. هرچني  جنازه هم

ای تدفي  اجسیاد شیهدا بسیيج شیوند، هنگامی گيرند که برکند. مردان تتیريم میها میرا آماده نبرد با صیر  
را کاهش    شسیکوت  با مکانيسیم "سیرکو " امیطرابکند، در  وجو میپرس گردند و خاله از او که مردان بازمی

گيرند ، با مکانيسم "تتعيد" تتريم میاست جرعیشاهد گور دستهکه دهد. هرچني  هرراه ديگر مردان  می
و زنیان و کودکیان را بیه مکیان ديگری انتدیال دهنید.  ادهبرای مدیابلیه بیا دشییرنیان شییکیل د از مبیارزان گروهی

»الرجیال ريبکون م  عيونهم بیل م  ملامحهم... الرجیال ريبکون دمعیا... و إنریا يرکرون سییحیابیا  گويید: می
شیان گريه ره کنند، بلکه از چهمردها با چشیرانشیان گريه نری.(40:۲0۱5)جلاوجی،أسیود قاترا علی وجوههم« 

 گيرد.شناسد و در هرانندسازی از او الگو میمحرد او را بزرگ و خردمند میکنند. می

 شیخ روستا
شیيئاً  أ »الشیي  قر ديگر نراد مردانه و رمز دي  در داسیتان، شییتیيت قوی، شیزا ، عالم و صیبور شیي  اسیت.

خواند و ( شیي  مردی با ايران اسیت که برای بازماندگان قرآن می۲5: ۲0۱5م  الدرآن الکريم« )جلاوجی، 
 "م فرا "مردم روسیتا تابع ن رات و تتیريرات او هسیتند. شیي  تحت  کند.ها را به صیبر و آرامش دعوت میآن

دهد. کرده و هم گروهی مبیارز شییکیل گيرد که هم جان کودکان و زنان را ضف  کننید و تتییريم میعریل می
گيرد هرراه ديگر مردان برای دف  پيکر رغم پرخاشییگری خاله، تتییريم میشییي  بعد از شیینيدن خبر و علی

 شهدا بروند.
گيرد. شیي  نيز صیدمات مکانيسیم "تتیعيد" را در پيش می و مسیئوليت سینگينی بر دوش دارد روسیتا شیي  

خوابید. »فی کنید و نریوطنیانش تلاش میراضتی و امنيیت هم برایو روضی ديیده امیا آن را "سییرکو " کرده 
التیباب زارنا الشیي ... کان التع  باديا علی وجهه والشیحو  بدأ ينسیج خيوطه علی ملامحه لعله لم يذق 

يا ونشیاطاً   پريدگیرنگو خسیتگی رغم علی(. ۶۱: هران)« النوم منذ يومي  أو ثلاثا ورغم  لن کان يفيض ضيو
مکانيسیم "تتیعيد" را  ، جای نااميدیهرچني  به.اسیتضال سیرشیار از نشیا  و سیرزندگی ،  بااي خوابیاز بی

گیاه اميیدبیش اسیییت. او نریادی از شییي  برای هریه يین تکيیه گيرد.کیار میهنزیات وط  بی  برایمدیاومیت  بیا
 ای دينی، از  مداومت، تعدل و اميد است. چهره 

 
 گیرینتیجه
 

يسینده ها نشیان میهای دفاعی آنها و مکانيزم شیناختی رمان با تررکز بر شییتیيتتحليل روان دهد که نو
ير بکشیدها را در مواجهه با شیرايز امیطرا توانسیته پيچيدگی روان انسیان در بي  قربانيان  .آور جنگ به تتیو
های روضی و روانی سییي اند بيش از ديگران در معرض آسییرپرسییت شییدهجنگ، کودکانی که آواره و بی

 هستند.
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ها رشید و در اثر سییتی دهد کهداسیتان با محوريت شییتیيت اصیلی "محرد"، نرونه کودکی ارائه می 
ند. او نرونه آرمانی از شیتيتی مداوم و وفادار به خانواده و وط  است کی" جهش مم ا " به "فرم و از " کرده

گاه بديه اسیت. محرد به بافی و سیردرگری اما تکيهدر عي  امیطرا ، خيال محردشیود. که هرگز تسیليم نری
کند و مداومت می ، ، نگران و سیردرگم و برای مبارزه با دشیرنانگذشیته خود وابسیته اسیت و در ختیوم آينده

ير واقعی یهاشییتیيتبديه  تلاش کند. شرای رسیيدن به اهدافب  انتر از کودککودک )عايشیه و عتران( تتیو
بزرگسیال داسیتان اغل  در برابر  ها شییتیيت ند.دهیواکنش م "نهاد"نيازهای تحت تأثير  هسیتند و بيشیتر 

هايی  شییتیيتکنند.  واقعيت وضشیتناک جنگ با تا  آوری سیعی دارند که بر نااميدی فائق آيند و مداومت
میادر محرید و  ، نریادهیايی از اميید و تعهید بیه وط  هسییتنید."فرام "هرچون سییليریان و شییي ، بیا تسییلز 

هیای تحیت کنترل  هیايی از شیییتییيیتشییوهرخیالیه بیا ايتیار و تعهید بیه وظیايح خیانوادگی و اجتریاعی، نرونیه
 کنند. مديريت میهستند که امطرا  خود را در قال  ضفاظت و ضرايت از ديگران  "فرام "

کودکان، جوانان و بزرگسیارن   .در جنگ اسیتم لوم  یمردم روانیهای جدی آسیي روايت اي  رمان، 
های دفاعی مکانيسیمو  هاند دچار اختلارت روانی شیدتأثير جنگ و واقعيت وضشیتناکی که تزربه کردهتحت

هيسیترين« و »تسیليم ايتار گونه« و... را به روانی هرچون »سیرکو «، »واريش« يا »تتیعيد« و »تبديلی يا 
های انسانی و جرعی آوری و انتدال ارزشتوانند ابزاری برای بدا، تا های دفاعی میمکانيسم  گيرند.کار می

عنوان خرد های سرکو ، تتعيد، جبران، هرانندسازی در داستان بهبا مکانيسمکودک اصلی داستان   .باشند
های تتیعيد و سیرکو  برای مداومت و رهبری  از مکانيسیمبا اسیتفاده  ليران و شیي سی . کودکانه بروز دارد 

هیای زنیانیه داسییتیان، تحیت تیأثير عنوان شیییتییيیتکننید. در مدیابیل، مريم و خیالیه محرید بیهاسییتفیاده می
روانی ناشیی از فددان و امیطرا  را نشیان   ضارتهای هيسیترين، جايی و واکنشهای انکار، جابهمکانيسیم

 دهند. آوری عاطفی و ندش ضرايتی از خود بروز میدهند  اما در نهايت نيز نوعی تا می
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 عزالدین جلاوجيل قصة الفراشات والغیلانشخصیات التحلیل النفسي ل
 فروید من منظور

 
 ١زاده  ير اکب افاطر

 ٢فرهادنيا   ايعط
 

ص  المُلَخَّ
م  خلال  يالباط  البشییرأن يکشییح أعراق   له  يرک و ايالنف  البشییر يدرس النفسییي هو علم  ليالتحل

يات الشییتیيا وا له  ،الندد اودبي تطبيق علم النف  علی ن  إ .يهثر  عل لعوامل الرالتعرم علی اللاوعي ودراسیا مسیتو
يحی  .أد  اوطفیال  أهريیا خیاصیییا في الردیاربیات الندیديیا اودبيیا ومنهیا دراسیییا م  أد    ج نروهیذا البحیث قراء    اولو

يد جلاوج  يعزالد يللکیات  الززائر" لانيالفراشییات و الغ وهو روايا "اوطفیال  الرنهج  باسییتییدامي م  من ور فرو
 اي سی يالرئ   ايالشییتی  .الرزترع وخاصیا اوطفال یثرها علالحر  وأ  ايدوی ل  ايم  أجل دراسیا نفسی  ي،ليالتحل يالوصیف 

يتعرض لوغو  نفسيا م  يا  الطفل الذ يه ايالروا  يف له م  أضدات  حدتيا  مخلال  ي يتواجد بنشا  طوال الدتا و
 هملکن ،د يی شییید اتصیییدمی  ونحرلتي اوفراد ضسییی  مسییتويیات میتلفیا م  اونیا إلی اونیا العليیا و يتزلی .ر  يمر

توظيح خلال  يحاول م    ،ونا العليااکنرو ج لعدلانيا   الطفل الرئي  في الدتیا . وآليات دفاعيا میتلفا ونسیتیدمي
رتابر  يسیعی بأمل نحو مسیتدبل  الشییتیيات  الباسیتلهام يدلل م  قلده وقلق ايخري  و أنايليات الدفاعيا  اريزابيا  

 .أقربائهدعم و الوط  ايضرسبيل  يفمشرق  مع تعزيز الترود 
يد، عزالدي  جلاوجي، الفراشات و: الندد النفسي، فرالکلمات الدلیلیة  .الغيلانو
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